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الهه وكيلى
چكيده

سى وه قابل بـرر جامعه انسانى به همان انـداز�هان نيمى از پيكـرن به عنـوع زضومو
سى است.از اين رو شناخـت شناخت و بـرر�ى است كه انسان شايستـهف%نگرژر

ست.امت اولت و مقام او در حقيقت شناخت انسان و كرن،منزز
اهد تاريخى نشان داده شده،كه اگر در گـذشـتـه اسناد و شـو�در اين مقاله بر پايـه

دهى%هاى گسترخته مى%شد با جانبدارافرون برد زجواحتى از وط ناران از فره پدرچهر
نان داده شده،آنها نه تنها بـهعه تعاليم اسلامى نسبت بـه زلى كه در مجمـوو اصو

شتارش و اعتبار آفريدند.در اين نواى آنها ارزد آبرو دادند بلكه بران و اجداد خوپدر
اقعـىش وفى جايگاه و ارزابطه با معرديده كه نقش و اهميت اسـلام در رسعى گر

تشت،ب كتب مقدس آئين%هاى زردد و با تفحصى در آيات و مطالب مكتون بيان گرز
ابطه%اى مشخصآن،رد و مسيحيت و همچنين با استناد به خطابهاى الهى در قريهو

د و در بخش پايانى به نقشار شوقرن در اسلام و ساير اديان الهى برميان جايگاه ز
ند متعـال دراست و خداوج گرد تكامل پذيـر و اوآنى كه همپاى مـرن در تفكر قرز

د.ه شوار مى%دهد اشارتبت قرا در يك مرد عديده%اى آنها رارمو

مقدمه
فانه اى است كه مبتنى بر مبانىسى بيطرق] بر بررن،متوق زقعيت و شأن حقوك مودر
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ا درن رنهاست كـه زن قرحـى زى رواهب فطرى از مـوامع بشرى جواقعى باشد.بى خـبـرو
د.ده بوى تحميل نموا به وار داده و شخصيت كاذبى رست قرتهاى نادرخى از قضاوبرز

گمى شده است،درن دچار سرن شخصيت زامواز اين رو بشر متمدن در اظهار نظر پير
اد تكامل بشر است؛زيركوگترين عامل رحى او بزراهب رون و موعدم شناخت طبيعت ز

اهبد هم بر موندگى مرن است و سعادت نيم ديگر زد زجوندگى آدمى بسته به ونيمى از ز
ار شدن عدالت اجتماعىقراى حفظ نظام جامعه و برار است. لذا برن شايسته استودى زجوو

سد.ى به نظر مى رى ضرورت چشمگيرن به صورق انسانى زداختن به حقوم پرلزو
ى ابتدا بايد بهاد جامعه بشرق نيمى از افـرن حقواموتى صحيح پيـراى داشتن قضاوبر

اساس حكمتاتى كه بـرقعيت طبيعى و اجتماعى و امتيـازفتن موش آنها با در نظر گـرارز
ن مشاهدهدى زجوات خاصى كه در ساختمان  وا امتيازد، زيرالهى به انسان عطا شده پى بر

دد.ضع آثار اجتماعى خاص مى گرجب ود مومى شو
ند ساختار تاريخى در رون و اهميت نقـش وسير تكاملى ابعاد مختل] شخصيـت ز

ن در هر جامعه اى كه فضيلت و اخلاق و دانشنمايانگر آن است كه از اعصار قديم تاكنو
امعافات بر جـوه كه جهـل و خـرادتر مى زيسته اسـت و هـر انـدازن آزده است،زحاكم بـو

ن درفت. ساختار شخصيت زار مى گردان قرض تمايلات مرن تنها در معرده زما بوحكمفر
دان برد عينى از سلطه مرى است،نموسالارنانى كه نمايانگر جامعه پدرانى از تمدن يودور

شت خريد و فروناشويى به صورد،زاده سلطه دارن مى باشد.پدر بر همه اعضاى خانوز
١د.دازهاى سخت مى%پرگر به كارن كارى همچوه بر ايفاى نقش مادرن علاود و زانجام مى%شو

شاهىت پدرد با قدرد،مره مند بوقى بهراهب حقون در جامعه هند نيز از كمترين موز
شدا بفروانست آنها رد مى%توارا داشت،در بعضى مود رندان خوان و فرزحق مالكيت همسر

دهد، پراج مجدد او در بين نبودواى ازه شدن قيدى برت بيون كند،در صورو يا از خانه بيرو
٢فت.هر امر عادى  به شمار مى%رت شون پس از فودن زنده به گور كراندن، يا زنشينى،سوز

به العرن در جزيرز
ار مختل] نسبتسى تاريخ ملل مختل] بيانگر ظلم و ستمهايى است كه در ادوبرر

ت كالايـى درج و به صورده انسانها خارا از رن اعمال مى شده است تا بدانجا كه او ربه ز
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نان در عصـرضعيت زآن نمايانگـر وار مى داد. سور و آيات قـران قرداگرجهت منافع سـو
جاهليت است.

مايد:انشان چنين بيان مى فرا نسبت به دخترمان جاهليت ردان زآن احساس مرقر
دد.در حالى كه خشمه ش سياه مى%گرند چهرده آورا به دختر مژگاه يكى از آنان رو هر

ىد رو خو�ت داده شده،از قبـيـلـهد.از بدى آنچه بـدو بـشـارا فرو مى%خـورد ره خـوو اندو
٣ى مى%كنند.ه چه بد داورد،يا در خاك پنهانش كند؟ وى نگاه دارارا با خوشاند.آيا او رمى%پو

گا ننگـى بـزرد دخـتـر رجود كـه آنـان واهد تاريخـى حـاكـى از ايـن بـواين آيـه و شـو
ده دختردن سيزنده به گور كر،به ز(ص)د پيامبرمى%پنداشتند.جريان قيس بن عاصم كه نـز

٤ب جاهليت ثبت شده است.اف مى%نمايد در تاريخ عرد اعترخو

كشى بيان مى%نمايد.نان و دخترى زارامل خوا يكى از عوس از فقر رآن ترآيات قر
 قتلهم كـانّقهم و إياكـم إنلدكم خشية إملاق نحـن نـرزا أوو لا تقتلو:�ند در آيـهخداو

سانيد ماس فقر به قتل نرا از ترد رندان خومايد:فرز،تصريح مى%فر)١٧/٣١اء، (اسرا كبيرًخطا
گى است.ا اين قتل گناه بسيار بزر شما و آنها هستيم زير�ى دهندهروز

، نيـزقكم و إياهملدكم من إملاق نحـن نـرزا أوو لا تقتلـو انعـام:�ه سور١٥١ �و در آيه
ا ماى آنها و شما رمايد كه روزى مى%فرلاد به دليل فقر يادآوراد از كشتن اوند با نهى افرخداو

مى%دهيم.
ده فقر وادار نموان وا به قتل دختـرب%هاى جاهلـى راين مهمترين عاملى كـه عـربنابـر

انى دخترى و جنگاورارت سوى نيز مانند عدم قدرامل ديگرده است.البته عوسنگى بوگر
ده است.به تدريج اين عملد نيز در اين امر بى تأثير نبوو اسير شدن آنها در ميدان%هاى نبر

اان رنه%اى كه كشتن دختـرآمد به گوب درايج عـرت يكى از سنت%هاى رناشايست به صـور
دانگى مى%دانستند.ت و مردليل بر غير

ده است،بهه تكوير تجلى كـر سور٩ و ٨م در آيـات ند از اين اعمال شوخشم خـداو
ده بهان ز؛هنگامى كه از دخترءدة سئلت.بأى ذنب قتلتو إذا المومايد:نه%اى كه مى%فرگو

ا به چه گناهى كشتند.سند كه آن بى%گناهان رگور شده باز پر
ابخى اعره نساء مى%گويد:در ميـان بـر سـور٤ى ضمن  تفسير آيـه ازامام فخـر ر

 لكًهنياستان و آشنايان به پدر دختر با جمله«لد مى شد دوى متوهنگامى كه دختر
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اج بهدود كه هنگام ازج بواده زوى مى دادند نافجه شتر اهدايى خانو» دلدارالنافجه
ديكاناين نزجه در مى%آمد.بنابرجه هديه مى%شد،اما اين شتر به مالكيت پدر زوزو

تت كه عبارا پس از دريافت مهريه دختران نباش زيربه پدر دختر مى%گفتند:نگر
٥د.ده مى%شوانت افزود به تعداد شتراز همان شتر اهدايى بو

لاب متداوايد اين جمله پس از عمل صعصعه بن ناجيه مجاشعى ميان اعرى مى افزو
اده چنين تعري] مى%كند:با بخشش سه شتر به خانـو(ص)شد.صعصعه در حضور پيامبر

نده به گور شدنا از زان رى به دايه،دختردن وند دختر مى%شد و سپرعربى كه صاحب فرز
داختها كه بابت هر يك از آنها سه شتر پرتيب دويست و هشتاد دختر رهانيد و به اين ترمى%ر

د.گ نجات داده بود از مربو
اهد داشت.پاسخ داد:ابى خوسيد: آيا اين عمل اجر و ثو پر(ص)ى از پيامبرسپس و

فيقا توده اى زيرا دريافت نموده و از جانب خدا نيز اجر آن رايت بواين كار بابى از نيكى بر
ا يافتى.دن راسلام آور

نق انسانى به زسير تدريجى اعطاى حقواسلام و
خى ازا بـرن مى%باشد.زيـرق انسانى زك حقـواى درآن بهترين ادله بـرسور و آيات قـر

ا كه حاكى از بطلانند رنان،احكام خداوضعيت اسفبار زسور پس از ذكر سابقه تاريخى و
نان مى%باشد،بيان مى%نمايد.ق خاصى به زسنت%هاى جاهليت و اعطاى حقو

اج،دوه نساء يكى از اين سور است كه مشتمل بر حمايت از يتيمان،احكـام ازسور
نان است و از ايـنق اجتماعـى زث و حقوق اردم، حقـوى مرق مالى و تجـارتعيين حـقـو

ى شده است.نان مسلمان است به نام آنها نامگذاره زجهت كه مسائل اساسى آن دربار
اده و اعمـالدند و نه تنها مالك ارم بواياى انسانى محرونان از مزدر عصر جاهليت ز

ا مانندن رثه زهر يكى از ورگ شوه اى نداشتند و پس از مراث هم بهردند بلكه از ميرد نبوخو
ا بهى رد يا وندانى مى كـرا زن او راى تصاحب مهريـه ز يا بـر٦د.ث مى برال به ارساير امـو

هايى از هزينه آنهااى ردند و براج مى%كردونان متعددى ازدان با زد.مرى تزويج مى%نموديگر
د گذشته ون از همه چيز خونه%اى كه زداختند،به گوار ايشان مى پربه عناوين مختل] به آز

ان چهدند و به طور كلى دخـتـرف مى%كـرا تصراث رندان كبير مـيـر فرز٧فت.طلاق مى%گـر
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ث حقى نداشتند.ان صغير از ارصغير و چه كبير و همچنين پسر
مندد باقى مى%گذاشت اشخاص زورندان صغير از خود و فرزت مى%كرگاه كسى فوهر

دند.ا تصاحب مى%كرى رال وفتند و اموا به عهده مى%گرال يتيم رستى اموسرپر
ا طلاق مى%دادند.ى رالش وف اموده و پس از تصراج كردود با او ازند دختر بواگر اين فرز

ى و تأميناج با ودود، بلكه ديگر كسى تمايلى به ازت بوقع دختر نه تنها فاقد ثرودر اين مو
ا نداشت.هزينه%هاى او ر

ت عادتده و به صورذ كره اگر در اخلاق و عمل نفوف ديگر تغيير دادن عقايد به ويژاز طر
ى بسيار مشكل است.اى گذشتگان نيز حكايت از همان افكار كند،امرآمده باشد و آردر

شد تا طبيعت%هاى آنان از پذيرمودم القاء فرا به تدريج به مرد رنات خوند مكنولذا خداو
ا كه يكى از پس ازنـد راتب مختل] احكام خـداوامش كامل مـرى نكند و بـا آرددارآن خو

ند.ى با آن روبرو مى%شدند،بپذيرديگر

ه نساءن و سورز
امين رى زع خلقت بشر و پيدايش انـسـان در روضـوه نساء،ابتدا موند در سـورخداو

مايد:ده و مى%فرح نمومطر
؛اى)٤/١(نساء،جهااحدة و خلق منها زوا ربكم الذى خلقكم من نفس وياأيها الناس إتقو

ا داريد.ا(نيز) از او آفريد پروا از نفس و احدى آفريد و جفتش رتان كه شما ردگاردم،از پرورمر
٨احده چيست؟د از نفس ومقصو

نفس در لغت به معناى عين و داشتن يك چيز است«جائنى هو نفسه و بنفسه» يعنى
د او نيز من آمد.خو

علامه طباطبايى مى%گويد:
اسطه آن انسان شـده اسـت و ازى است كه  انسان بـه واد از نفس انسانى چـيـزمر

جها»احده» آدم و از«زود از«نفس ود كه مقصوت چنين استفاده مى%شوظاهر عبار
٩نى مى باشند كه ما از آنان هستيم.ن او باشد و اين دو پدر و مادر نسل انسان كنوز

ادع است و اين افردش از همين نود هم مثل خوج اين فر» يعنى زوجهاخلق منها زوو«
دن از جنس مرتيب با ذكر اين نكته كه زدد.و بدين ترمى%گرد همانند براكنده همه به دو فرپر
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دان است.ى از ظلم و ستم مرهايى ون و رش بخشيدن به زمى%باشد،در پى ارز
ع اساسى كه پيدايش عدالت اجتماعى و سعادت انسانها مبتنى برضوسپس به دو مو

ق انسانها مى%باشد.عايت حق خدا و حقوع رضوه شده،كه دو موعايت آنهاست اشارر
دق ايتام افرعايت حقوش به رل است،ضمن سفاره نساء كه مكمل آيه اوم سور دو�در آيه

اط]اى تحريك عوند متعال برمايد.خداوت يتيمان نهى مى%فرف غاصبانه مال و ثرواز  تصر
اار مى%دهد.زيرا ملاك قـراجتماعى انسان در جهت خدمت و احسان به يكديگر يتيـمـان ر

د.اهد كران نيز احسان نخولى به ديگرصدد احسان به آنها نباشند به طريق أواد دراگر افر
مايد:ند مى فرا به عهده داران يتيم رستى دخترادى كه سرپرآن گاه به افر

ده و مايل به نكاحفتار كران يتيم بر طبق عدالت رانيد نسبت به دخترسيد كه نتواگر مى%تر
د پسند شما هستند دو تا،سه و يا چهار تا بگيريد.و درنان ديگر كه موربا آنها هم نيستيد از ز

عايت عدالت مى كندط بر را مشروجات ر»،تعدد زواحدةا فوو إن خفتم أن لا تعدلوپايان با«
ن اكتفا كنيد.عايت عدالت نيستيد پس به يك زن قادر به رمايد:و چوو مى%فر

مايد:،چنين مى%فراحدةا فوو إن خفتم أن لا تعدلوعلامه طباطبايى نيز در تفسير:
ده و نه علم و اين از آن جهت است كهس نموا معلق بر تـرند حكم ردر اين آيه خداو

ند،علمى در آن دارقابل انكـارس شيطانى هم اثر غيـرساودى كه وار در اين قبيل مـوًغالبا
١٠د.حاصل نشده و در نتيجه مصلحت از بين مى%رو

د ساختا محدوجات رايط سنگين تعدد زود و شردن قيودر حقيقت اسلام با مقرر كر
ها كنند.ا رد رج خو زو٤د كه بيش از ادار كرا ودان راى آن،مرو با تعيين حداكثر بر

ا النساء صدقتهنو ءاتومايد و با خطاب:ش مى فرنان سفاره مهر زند دربارسپس خداو
ق و منافع آنها تضمين مى%نمايد.ا در مالكيت حقونان رادى ز آز)٤(نساء/نحلة

ادىنان حق مالكيت و آزاى زامع برل شده كه جوقعى نازاين آيه و آيات نظير آن در مو
دنان مى%دانستند. بدين معنا كه همسر خودى زجوا مالك منافع ود ردان خودند،مرقائل نبو

دند،دران مى%نمـوادار به كار و خدمت به ديگرار داده و يا وان قرض انتفاع ديگـرا در معرر
سيله همين آيات اعلام شد.نان و حق مالكيت آنها به وادى زلين منشور آزمان اواين ز

نها وسميت شناخت حق مالكـيـت زق انسانى و بـه رعايت حقونه اسلام بـا رو بدين گو
لدا كه بلافاصله پس از تونان جاهليت رضاع زدت،اوناشويى بر مهر و موند زدن پيوار نمواستو
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دانيد.ه%مند گرق انسانى بهرا از بالاترين حقوده و ايشان رل نموفتند متحوگ مى%رش مربه آغو

نق اجتماعى زاسلام و حقو
ظاي]ا وار داده است،زيـرى قرت وا فطـرن رط به زق مربواسلام پايه احكام و حـقـو

د و باع بر آن است منتهى به طبيعت انسـان مـى%شـوى كه متفراجتماعى و تكالي] اعتـبـار
ى آنچه كهى به سودى و از جمله انسان با هدايت تكوينى و فطرجوجه به اين كه هر موتو

م است مجهـزد لازسيدن به مقصواى رسايلى كه بـرى شده لذا با وهبرسـت رمايه كمال او
ت آفرينش با دستگاه فطرًساند كاملاا به سعادت مى رگشته است. اعمال حياتى كه انسان ر

ن همهد اين است كه چواد اقتضاء دارق اجتماعى افره حقوت دربارد. آنچه فطرتطابق دار
ى و مشابهى مى%باشند.اما مقتضاىق مساواى حقوى هستند،دارت بشراى فطرانسانها دار

دىاتى كه عدل اجتماعى به آن حكم مى كند اين نيست كه هر مقام اجتماعى به هر فرمساو
د و انجامه عملكرتى هستند كه به نحوق اكتسابى متفاواى حقواد دارد،بلكه افراگذار شوو
د.ظاي] آنها بستگى دارو

انندند.لذا هر دو مى%تودارخوراده و اختيار براهبى مانند فكر و ارن از مود و زدر اسلام مر
اندن مى%توندگى كه حيات انسان مبتنى بر آن است فعاليت نمايند.زدر تحصيل احتياجات ز

د و نفعد شوشش خو  كار كند و مالك نتيجه كار و كوًاده كند،مستقلا ارًد مستقلامانند مر
دى و اجتماعىندگى فراند در زى مى%باشد و حتى مى%تود وط به خوش نيز مربوو ضرر كار

ادى و استقلال كه تا آن روز صفحاتا از نعمت آزن را اسلام زفاتى انجام دهد،زيـرتصر
اده واى استقلال ارتو اين نعمت الهـى دارن در پرد و زدار نموخورد برتاريخ از آن خالى بو

عمل شد.

ش اجمالى)ن در اديان الهى(نگرز
ن در جامعه اسلامى و شناخت هر چه بهتـر ديـدگـاه اسـلامبه دليل اهميت نـقـش ز

اند نمايانگر ابعاد مختل] شخصيتن در ساير اديان الهى مى%تونگاهى اجمالى به جايگاه ز
ق انسانى و عدالت اجتماعى باشد. لذا با تفحص درى از حقوى ودارخورن و كيفيت برز

دد:ه مى%گرن در اين اديان اشارد و مسيح به نقش زتشت، يهوآيات كتب مقدس آئين%هاى زر

بررسى حقوق انسانى و اجتماعى زن
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تشتالT) آيين زر
ا ازن است و او رتباط با زتى در ارنده نظريات متفاودارستا دربـربخشهاى مختل] او

ن در جامعه%اى پدر سالارى زار مى%دهد،گاهى سلطه پذيـرسى قرد بررابعاد مختل] مور
ق انسانىميت از حقود طفيلى با محروت يك فرى به صورنه اى كه ود؛ به گوسيم مى شوتر

دان درن همتاى با مرمانى زد باشد.و زت مستقيم مرو اجتماعى بايد تحت بندگى و نظار
د.ه خانه و حق مالكيت با همسر خويش سهيم مى%شوفر

عده مى دهد كه درار داده و به آنها ود خطاب قرا با هم مورن رد و زتشت مرگاهان زردر
ن درى ديگر ز از سو١١اهند گذشت.اط خودا از پل صرامزت نيايش و عبادت اهورصور

ادن و حفظ نـسـلى كه در جهـت زت عنصـرتشت فقط بـه صـورب زرلابلاى آثار مكـتـو
ندان خويشش فرزاج كند، به پروردون بايد ازا ايفا مى كند تصوير شده است.زليتى رمسئو

د.د ندارجوانين سخت و لايتغير وهايى او از قواى هر مشكلى باشد، امكان رد و پذيردازبپر
ادهدار نيست.همچنان كه در خـانـوخورق اجتماعى چندانـى بـراستا از حقـوى در اين رو

ان اين امر به دور�د، ريشهى به چشم مى خورسالارى از پدرتشتى نيز هنوز آثارى زرامروز
دد.مى%گرساسانى باز

اندشيار مى%توده ساله هود پانزدان است و هر مرتنها با مر١٢دمانمان رياست دودر اين ز
اى اختيار واده دارن خانواده و در درواز كند.پدر در جامعه نماينده خـانـوا احراين مقام ر

اده از آناد خانوه افراى عدالت دربارت در اجرد.حق مالكيت،حق قضـاواقتدار كامل بو
ادگى مى%دانستند.اى دين خانوا پيشود كه پدر رى از آنجا ناشى مى%شوق ود و همه حقوى بوو

ندىا به فرزفتن آنان رد و نپذيرندان خوش فرزدكه حق فروات پدر چندان بو اختيار�هداير
اداند و كس ديگر رم گراده محروايى خانوا از دارد رند خون و فرزانست زداشت و نيز مى تو

گزيند.دمان برى دوبه سالار
ده لذاادن دختر بـولد پسر دلپسندتر از زائن نشان مى%دهد كه در اعصار گذشتـه تـوقر

نداى تعيين جنسيت جنين و داشتن فـرز بر١٣اناشوهرادى به نام فروتشتى از افراده زرخانو
ندان ذكور در خانـداند فرزجوابسته به وا وى نياكان رى مى%جستند و حيات اخرونرينه يار
دند.مى شمر

نـدن فرزدى بدوده است و اگر مراط) بودپل(پل صـرط گذر از چينوند شـرداشتن فرز
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تم فود باقى نمى%گذاشت،مگر آنكه در روز چهارفت نام و نشانى از خوپسر از دنيا مى ر
د.اى او در نظر بگيرانده برند خوستر يا فرز

تد بهتر است.در صـورند ذكور پل گذار شودم است و اگر فرز مر١٤ستر،پل گذار
د.اند پل گذار شود ذكور،دختر نيز مى%توجوعدم و
نانگى است)ان عادت زنى كه در درون دشتان(زنديداد آمده است:زاساس آنچه در وبر

د وا به سر برد،بايد سه روز و سه شب از همه جدا و مجزده به دنيا آوردك مرنى كه كوو ز
ار گاونگ(ادرار گاو) شستشو داده و از نيرميز(ادرا با گود را لمس نكند،سپس خوى رچيز

ا ايجاب مى%كندضو و غسل رده،ون و لمس مرديكى با ز نز١٥دشد تا پاك شوو خاكستر) بنو
لال به عمل مى%آيد.ار گاو و آب زسيله ادركه به و

تند از:تعويض جامه،نانگى) عبارهاى دشتان(عادت زهيزخلاصه اى از احكام و پر
ه  در مدت نه شبانه روز.به طورمرهـاى روزان،دست كشيدن از كاردور نشستن از ديگر

اى تطهيـرد برده به دنيا مـى%آوردك مرنى كه كون دشتـان و زتشت اين كه زكلى در آييـن زر
ى ازهاى سخت دشتان كه شامـل دورهيزشد و متحمل شدن پرنگ بنـوحش بايد از نيررو

ن مى%كند در حالىح پليد و خاطى زجامعه به مدت چند شبانه روز است،حكايت از رو
اساس حكمت الهى مقرر شده است.ى مى باشد كه برء طبيعت بدن وكه اين امور جز

دب) آيين يهو
ا از دنه چپ آدم. آفريده شدن  حو١

ت روز صور٧ند در سط خداومين كه توات پس از بيان كيفيت آفرينش آسمان و زتور
هات كه مشتمل بر نـحـون آيات تـورمضمو١٧ه مى كنـد.ا اشارفته،به خلقـت آدم و حـوگر

ا مى%باشد چنين است:آفرينش آدم و حو
ندگى دميد و آدم جاندارح زد و در بينى%اش رود آورجومين به وا از خاك زند آدم رخداو

ند گفت: پس از خلقت آدم خداو١٨شد.
ابىند بر آدم خوب نيست. كمكى در مقابلش ايجاد كنم آنگاه خداودن آدم خوتنها بو

شتداشت و به جايش گوا برفت،يكى از دنده هايش راب رلى ساخت تا به خوسنگين مستو
١٩د.پر كر

د،آدمد آدم آورا نـزنى سـاخـت و او رد زداشتـه بـوا كه از آدم بـرند آن دنـده اى رخـداو

بررسى حقوق انسانى و اجتماعى زن
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ن ناميدهد زجوشتم است.اين موشتى از گوانهايم و گوانى از استخوگفت:اين بار استخو
٢٠داشته شده است.د برن كه از مرشد، چو

انده شدن آدم از بهشتا عامل فريب و ر.حو٢
نش از بهشت چنين آمده: پس ازانده شدن آدم و زن فريب و راموات پيردر آيات تور

ند گفتهن گفت: آيا خداود به زتر بوا مكارانات صحرنش مار كه از همه حيوخلقت آدم و ز
اهيمخت اين باغ خوه درن به مار گفت:از ميوختى از اين باغ نخوريد؟ زاست كه از هيچ در

اختى كه در ميان اين باغ است نخوريد و آن ره آن درند گفته است كه از ميود اما خداوخور
د.اهيد مر نخوًن گفت:حتمالمس نكنيد مبادا بميريد.مار به ز

ندد و مانند خداوى كه از آن بخوريد چشمانتان باز مى%شوند مى%داند روزن كه خداوچو
اهيد شد.تشخيص دهنده نيك و بد خو

ختس انگيز است و آن دراى چشمها هواك نيكو و براى خورخت برن ديد كه آن درز
ش هم كه درهرد و به شوفت و خوره آن گـرفت دار شدن پسنديده است،از ميـواى معربر

اگهاى انجير رده شد،دانستند كه عريانند و برد.چشمان هر دو گشود داد او خورش بوكنار
٢١ت خويش ساختند…عورسيله سترخته وبه هم دو

دن شمع^هاى شباتشن كرن با رو.تخفيT گناه ز٣
 آمده است:٢٢تباط با روز شباتات در اردر تور

انان است،علت اين امر آن است كه حو ز�دن شمع%هاى شبات به عهدهشن كررو
٢٣اداشت تا از امر خدا سرپيچى كند.ا ود و او رع بخور ممنو�هد از ميوادار كرا وآدم ر

د.جان انسانهاش كرا خاموندگى بشـر راغ زن با اين گناه چرگفته شده است كه ز
د زيادى اين خطااغ شبات تا حدودن چرشن كراغى است.از اين رو با رون چرچو

ادن شمعها ايمـان رشن كـرات شبات و رواى دستـورا اجران مى%نمايد.زيـرا جبرر
ن تخفي] مى%يابد.سيله گناه زد و بدين وشن مى%سازرو

ن در ايام حيضى مطلق از زه گير.كنار٤
د در هنگـامه و مرن طاهـرى مطلق انسانهـا اعـم از زه%گيرتباط با كـنـارات در اردر تور

ن ذيل آمده است.نانگى آياتى با مضموع عادت زشرو
ا لمس كند تا شامـگـاهد بماند و هر كـس او رن بايد هفت روز در قاعدگـى خـوز
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٢٤د.اهد بوناپاك خو

اهدى آن بنشيند ناپـاك خـوابد و هر كس كـه روهر چه هنگام قاعدگى روز آن بـخـو
ى آن نشسته است بـان(ناپـاك) رود) كنار بستر يا اسبابى باشـد كـه زد.و اگر او(آن مـربو

د….اهد بودن آن تا شامگاه ناپاك خولمس كر
هراى شودن حق طلاق برى بو.انحصار٥

ن چنين مى%گويد:د از زضايت مرتباط با عدم رات در ارتور
اج كند چنين مقرر است اگر چيز ناپسندى در اودود و با او ازن بگيردى زگاه مرهر

شته به دستش مى%دهد و از خانهش پسنديده نيايد طلاقنامه%اى نون در نظربيابد و ز
٢٥نش كند.بيرو

 سال٧ى بعد از ان عبرادى كنيز.آز٦
ق آنها آمده است كه:تباط با حقوده،در ارايج بوى ران امرش دخترد فرودر آئين يهو

اايت خدمت كند و در سال هفتم او رخته شد شش سال برى به تو فرون عبرهر گاه ز
د است آنگـاهدن پيش تو خشنـون از بوفت چـواهم راد كن و اگر بگويد از پيش تو نـخـوآز
٢٦د.اخ كن تا كنيز ابدى تو شوا با هم سورش او و در اتاق رداشته گوفشى بردر

اسم عبادى دسته جمعىخى مرى برارگزنان به بردن ز.مجاز نبو٧
ن حضور ده نفرد بدوار مى%شوگزى از اعمال عبادى و دعاهايى كه در كنيسه بربسيار

نان اگر متجاوز از صدها نفر باشند مجازسميت نمى%يابد و جماعت زذكور عاقل و بالغ ر
د هر پسرات مذهب يهواسم مانند نماز جماعت نيستند.اما بر طبق مقررخى مربه انجام بر

اندده سال و يك روز از نظر مذهبى بالغ و مكل] مى%بـاشـد و مـى%تـودى از سن سيـزيهو
ات حاضر در نماز جماعت كه حداقل ده نفر ذكور بالغ هستند بهعضو «مين%يان» يعنى نفر

حساب آيد.
اا و پسرزن دخترزان ناپاكى زدن دورت بو.متفاو٨

 روز است و بايد سى و سه روز در٧ان ناپاكى اوايد دورنى پسر بزد اگر زدر آئين يهو
ده و به خانه مقدس نيايد.ه پاكى صبر كردور

ديك روز از نز٦٦ه پاكى ه قاعدگيش دو هفته و در دورايد ماننـد دوراما اگر دختر بز
٢٧ى كند.ددارشدن به خانه مقدس خو
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دن نذر سلامتى پسر نسبت به دختر. زيادتر بو٩
تباط باديده،از جمله در اره گراى نذر سلامتى انسان اشـارهايى برات به معياردر تور

ارزيابى نذر سلامتى دختر و پسر چنين آمده است:
ط به سلامتى انسانى باشد بر حسب ارزيابىش مربوى كند و نذر نذرًكسى كه صريحا

اى مذكر اين است:از بيست ساله تاد)ارزيابى براهد بوناى خوش از آن آدومقرر ذيل(نذر
نث باشداساس شقل مقدس باشـد.و اگـر مـؤه برشش پنجاه شقل نـقـرشصت سالـه ارز

٢٨شش،سى شقل باشد.ارز

ج) آيين مسيح
ار دادا قرى حوستگارا عامل رايمان رد زند در.خداو١

ا آفريد،ل آدم ر چنين آمده است:خدا او٣٠ستائو به تيمو٢٩لسولس رل پوساله اودر ر
 ـآدم فريب نخورا ربعد حو ايماند زند درد از اين جهت خداوا خورن فريب شيطان رد بلكه زا 

ى ثابت بماند.اهد شد اگر در ايمان و محبت و تقوستگار خوائيدن را داد،اما به زا به حور
تباط آنها با يكديگر استد و ارن و مرلت زن منزامو.آياتى كه پير٢

ار داده استن قرا همانند سر زد رند مر.خداو١ـ٢
)١١/٤(بابنتيان آمده است:لس به قرل پو او�سالهدر ر

د و سر مسيحن مرد مسيح است و سـر زاهم شما بدانيد كه سر هر مـراما من مى خو
خداست.

د آفريده شده است.اى مرد و برن از مر.ز٢ـ٢
)١١/٨(بابار داده و مى%گويد:ا مخاطب قرنتيان رل قرساله اول در رسولس رپو

د است.ن از مرن نيست بلكه زد از زا كه مرزير
)١١ـ١١/٩(بابد(آفريده شد)اى مرن برن آفريده نشد بلكه زد به جهت زمر

ا همانند خدا اطاعت كنند.ان خويش رهرنان بايد شو.ز٣ـ٢
)٥/٢٢/٢٣(بابل به افسسيان آمده است:سولس رل پو او�سالهدر ر

ا(اطاعت مى%كنيد)ا اطاعت كنيد چنان كه خدا رد ران خوهرنان شواى ز
ندن زعيت تعليم دهنده بو.ممنو٣

)٢/١٣(بابس مى%گويد:تائود به تيمول خوّساله اول در رسولس رپو
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ت بماند.د بلكه در سكوهر مسلط شوه نمى%دهم كه تعليم دهد يا بر شوا اجازن رز
نفتن طلاق زنا به شمار ر.در حكم ز٤

)٥/٣٢(بابن چنين آمده است:ن طلاق زامودر انجيل متى پير

هن دوبارن اين كه خيانتى از او ديده باشد طلاق دهد و آن زا بدون خويش رهر كس ز
ندى هم كه با ايـن زنا كند و مـرنش زن باعث شـده زد مقصر است،چـوهر كند آن مـرشو

ناكار است.ده زاج كردواز
د بر تأهلجحان تجر.ر٥

اجدون ازامونتس پيرال مسيحيان قـرل خويش در پاسخ سئوسالـه اول در رسولس رپو
)٨ـ٧ـ٧/١(بابچنين مى%گويد:

دانيد مجـراب من اين است كه اگر بتـوده%ايد جوال كرتان از من چند سـودر نامه آخـر
لى ما همه مثل هـمد باشند ود من مجرانستند مثل خـوبمانيد بهتر است.اى كاش مـى%تـو
نان مى گويم بهتر اسـت اگـره زده%اند و به بيواج نكـردونيستيم.پس به آنهايى كه هـنـوز از

د بمانيد.انيد مثل من مجرمى%تو

آنن و خطابهاى الهى در قرز
آنن مبنى بر شناخت جايگاه انسان در قراقعى زآن نسبت به هويت وشناخت بينش قر

مايد:حى مى%فرل وض نزوسالت و غرآن در تشريح هدف را قراست.زير
مضان(همان مـاه)؛ماه ر)٢/١٨٥ه،(بقـرآن هدى للنـاسل فيه القـرمضان الذى أنـزشهر ر

اهبر است.ا ردم رستاده شده(كتابى) كه مرآن فرو فراست كه در آن قر
نانند بر طبق آن تكالي] و احكام زل خطابهاى الهى كه خداوبه طور كلى كيفيت شمو

ش شخصيت انسانى آنها مى%باشد.ا بيان مى%كند،حاكى از فلسفه آفرينش و ارزدان رو مر
ند:ع دسته بندى مى شوآن به چند نواين آيات قربنابر

ا مخاطباد ر»،همه افرا و يا أيها الناسيا أيها الذين آمنوخى از آيات با خطابهاى«. بر١
ياأيها الناس إنا خلقناكم من ذكر و أنثى و جعلناكمند در آيه:ار مى%دهد مانند حكم خداوقر

)٤٩/١٣ات،(حجر؛مكم عندالله أتقيكم أكرّا إنفوشعوبا و قبائل لتعار

د،بلكهتى نمى%گـذارد از لحاظ جنسيت و شخصيت تفاون و مراين آيه نه تنها ميان ز

بررسى حقوق انسانى و اجتماعى زن
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ا اطاعت كند و ازامر الهى رد. لذا هر كس بيشتر اوى مى شمارا تقوى رترملاك امتياز و بر
ب%تر است.ى تعالى مقرد در پيشگاه بارهيزاهى او بپرنو

ناقعه و خبر است زلات عام و خاص نيز كه در بيان حكمى از احكام يا ذكر وصومو
د.د) ندارد و اختصاص به جنس خاص(مرمى گيرا يكسان در برد رو مر

دى خو؛هر كس كار شايسته كند به سو)٤١/٤٦(فصلت،  فلنفسهًمن عمل صالحامانند:
ست.او

هاى؛مگر كسانى كه گرويده و كـار)١٠٣/٣(عصـر،ا الصالحاتا و عملوإلا الذين آمنـو
ده اند…شايسته كر

د مانند آياتى كه در آن ضمير جمع مذكر سالم استعمالد دار.آياتى كه سخن از مر٢
مايـد:دم و مانند آن استفاده شده،مـثـل ايـن كـه مـى%فـرشده است و آياتى كه از لـفـظ مـر

«يعلمكم، يعلمهم…»
ار مى%دهد،اين امـر از بـابد خطاب قـرا موردان ر فقط مـرًاخى از اين آيات ظـاهـربر

ادن كه صفات افـرمنـو مؤ�هل سورتغليب يعنى غلبه در بيان و سخن است مـانـنـد آيـات او
نه بيان مى%كند:ا بدين گومن رمؤ

…نضوالذين هم عن اللغو معرن.ون.الذين هم فى صلاتهم خاشعومنوقد أفلح المؤ
تنند.و آنـانشان فروانند.همانان كه در نمازستگارمنان راستى كه مؤ به ر)١٠ـ٢٣/١ن، منو(مؤ

ث بهشت هستند.ارمايد:چنين انسان%هايى ودانند.تا آنجا كه مى%فرده رويگركه از بيهو
ك مى باشند مانندنث مشترلى بين مذكر و مؤ مذكر هستند وًچه اين جملات تماماگر

اد ازف خطاب همه افردان بيان مى%كند اما طـرص مرت مخصوجملاتى كه انسان با عبـار
د بيانن و مراى اهل ايمان اعم از زا برظايفى رند ون هستند.در اين آيات نيز خداودم و زمر

مايد:مى فر
احت مى%گويد در اينفته است و به صرن به كار رد و ز.آياتى است كه در آن لفظ مر٣

ادظاي] عبادى و يا اجتماعى افرتى نيست.مانند تمام آياتى كه ود تفاون و مرجهت بين ز
ك مى%باشند.د مشترن و مرا بيان مى%كند به اتفاق همه علما بين زر

ار داده ود عديده%اى در كنار يكديگر قرارا در مود رن و مرخى از آياتى كه زن به براكنو
دد:ه مى%گردار مى نمايد اشارخورى برق مساواز حقو
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دى با مرن در تساو.ز١ـ٣
ار مى%دهد،تبلور اينا در كنار يكديگر قـرد رن و مرآن در سير تكاملى و عبادت،زقر

د:ان در آيه ذيل مشاهده كرا مى%تواقعيت رو
منات و القنتين و القانتات و الصادقين ومنين و المؤإن المسلمين و المسلمات و المؤ

ات و الخاشعين و الخاشعات و المتصدقين و المتصدقاتالصادقات و الصابرين و الصابر
ات و الذاكرًاجهم و الحافظات و الذاكرين الله كثيرو الصائمين و الصائمات و الحافظين فرو

)٣٣/٣٥اب، (احزً عظيماًاة و أجره لهم مغفرّأعدالل

ت.قنـو٣.ايمان،٢.اسلام،١ق يعنـى:د ده گانه عبادت و بندگى فـواردر تمام مـو
.تصدق٧ع .خشو٦ى،دبار.صبر و بـر٥استى،.صداقت و ر٤ام به طاعت خدا)،(التز

اىد دارن در كنار مر.ذكر و ياد خدا.ز١٠.عفت و پاكدامنى،٩ه،.روز٨ى)،از(مسكن نو
دد.ت و اجر عظيم الهى مى گرتبت يكسان است و شامل مغفرمقام و مر

اد عمل آنهاست و بهخى از آيات نيز با تأكيد بر آنكه ملاك كيفر و پاداش افر.بر٢ـ٣
ار مى دهد.ا در كنار يكديگر قرد رن و مرد زتباطى ندارجنسيت ايشان ار

دم مى باشدن و مردن كيفر و پاداش زاى اختصار به چند آيه كه حاكى از يكسان بوبر
د:استناد مى شو

)؛٣/١٩٥ان،(آل عمرأنى لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض.١

ن، كه همه از يكديگريد تباه نمى%كنم.د يا زا، مرمن عمل هيچ صاحب عملى از شما ر
ن الجنة و لالئك يدخلومن فاوو من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى و هو مؤ.٢
ن ـ درد باشند ـ يـا زهاى شايسته كنند ـ چه مـر؛كسانى كه كـار)٤/١٢٤(نسـاء، ًان نقيريظلمـو

دما موردى پشت هسته خرند و به قدر گومن باشند آنان داخل بهشت مى%شـوحالى كه مؤ
ند.ار نمى%گيرستم قر
همة طيبة و لنجزينهم أجرمن فلنحيينه حيومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى و هو مؤ.٣

من باشـدد و مؤن و مرهر كس كار شايسته كنـد از ز)؛١٦/٩٧(نحـل،نا يعملوبأحسن ماكانـو
 به آنان بهتر از آنچه انجامًه%اى حيات(حقيقى) بخشيم و مسلمـاندگى پاكيزا با زقطعا او ر

اهيم داد.دادند پاداش خو
علامه طباطبايى ذيل اين آيه مى%گويد:

بررسى حقوق انسانى و اجتماعى زن
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من مى%دهد كه عمل صالح كنند و در ايندان مؤنان و مرعده جميلى به زاين آيه و
قى نگذاشتهل ايمان و اثر اعمال صالحشان… فرد در قبون و مرعده جميل ميان زو

اهل كتاب ازحدين وغم بنايى است كه بيشتر مود على رن و مرو اين تسويه بين ز
ماياى دينى و يا بيشـتـر آن مـحـروا از تمامـى مـزنان رى داشتنـد و زد و نصـاريهـو

٣١دان پايين%تر مى پنداشتند.تبه مرا از مرنان رتبه زمى%دانستند و مر

ن فيهاقون الجنة يرزلئك يدخلومن فاو من ذكر أو أنثى و هو مؤًو من عمل صالحا.…٤
ن ـ در حالى كـهد باشد يا ز؛…و هر كه كار شايسته كنـد ـ چـه مـر) ٤٠/٤٠(غافر، بغير حسـاب

ى مى%يابند.ند و در آنجا بى حساب روزايمان داشته باشد. در نتيجه آنان داخل بهشت مى%شو
ماكم اليـوهم بين أيديهم و بأيمانهم بـشـرمنات يسعى نـورمنين و المـؤى المـؤم تريو.٥

؛(اين)٥٧/١٢(حديـد،ى من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلـك هـو الـفـوز الـعـظـيـمجنات تجـر
شان پيـش رو وى كه نورا مى%نگرنان با ايمان ردان و زى است كه مرگ) در روزپاداش بزر
ت باد بر شما امروز بهكت مى%كند و به آنها مى%گويند بشارعت حراستشان به سردر سمت ر

اهيد ماند و ايندانه در آن خوى است.جاوختان آن جارها زير درباغ%هايى از بهشت كه نهر
گ است.همان كاميابى بزر

د كهتى از نور ايمـان خـون هيچ تفـاومن بدود مؤن و مـراين آيه تصريح مى%كنـد كـه ز
ندگانى ابدى با پاداشى يكسانند و به زد بهشت مى%شوارشنى مى بخشد وپيشاپيش آنها رو
ادامه مى%دهند.

؛هر كس)٣٠/٤٤م،(رون فلانفسهم يمهدوًه و من عمل صالحاو من كفر فعليه كفر.٦
دشاى خوكس كار شايسته كند برست و هـرد اوش به زيان خود كفرد كفر بورزن و مراز ز

ا مهيا مى%كند.پاداش نيك ر
؛هر كس(از)٤٥/١٥) و(جاثيه، ٤١/٤٦(فصلت، فلنفسه و من أساء فعليهاًمن عمل صالحا.٧

ست.د اوست و هر كس كار بد كند به زيان خود اوى خود) كار شايسته كند به سون و مرز
ند.د خدا پاداشى يكسـان دارمن نزدم مـؤن و مرمى%يابيم كه زسى آيـات درپس از برر

اهند ديد.اتى يكسان خوى،مجازابر گناهان مساونه نيز در برهمان گو
د:ان حسن ختام ذكر مى%شود در كيفر و پاداش،آيه%اى به عنون و مرى زدر پايان مبحث تساو

نى إلا مثلها و هم لا يظلمو من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها و من جاء بالسيئه فلا يجز
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د واهد بوابر آن پاداش خوا ده برد كار نيكو كند او رن و مر؛هر كسى اعم از ز)٦/١٦٠(انعام، 
اهدد و بر آنها ستم نخـوات نشوان كار ناشايست مجـازشت كند جز به ميـزهر كس كار ز

شت بندگان خويشابر هر عمل زند متعال در اين آيه با تصريح اين نكته كه در برشد. خداو
اى هر عمل نيك چندين پـاداشات مى%كند.اما بره همان عمل مجـازا يك بار و به اندازر

د متجلى مى%نمايد.ن و مرا به بندگان اعم از زحمتش رعطا مى%كند،كمال لط] و ر
ن.استقلال اقتصادى ز٣ـ٣

اتىا از همان اختيارن است و او رى از آيات حاكى از استقلال اقتصادى زبخش ديگر
دار مى نمايد:خورد برالش دارد امود در موركه مر

)٤/٣٢(نساء،ساء نصيب مما اكتسبنّا و للنااكتسبوّجال نصيب ممللر

ه منـدند بهردان از آنچه به دست مـى آورنان و مرآن در اين آيه تصريح مى%كند كـه زقر
دن از كسب وه بره حق بهرد به يك نسبت و به يك اندازن و مرند به زند.يعنى خداومى%شو

د.ا داده است و تبعيض بين آنها نمى%گذاركار خويش ر
ا نيز ماننـدنان رد زاث نمى%دادند بلكه خـون ميرمى كه نه تنها بـه زند در ميان قـوخداو

ل آيه:دند با نزوث مى%بركالايى به ار
الـدان وك الـوا تـرّن و للنسـاء نـصـيـب مـمالدان و الأقـربـوك الوـا تـرّجال نصـيـب مـمللـر

)٧(نساء/ًضا مفروًن مما قل منه أو كثر نصيباالأقربو

قى و منافع قابل استفادها از نظر حقود و او ره مند نموق انسانى و مالى بهرا از حقون رز
ار داد.دان قرشريك مر
ار داد.دي] اشخاص قرا در رنان ابتدا آنها راين اسلام با شخصيت بخشيدن به زبنابر

دمغان آورا به ارادى كامل اقتصادى راى ايشان استقلال و آزسپس با اعطاى حق مالكيت بر
ديد.ى نيز نثبيت گرابط مالى و تجاردم در رون و مرى زنه تساوو بدين گو

ىنتيجه گير
ا پشت سر گذاشتـهاحلـى رى مرامع مختل] بشـرن در جوقعيت زل و تكامل مـوتحو

ى بهدى وجوت وده و ضروردار نبوخورق انسانى برن از حقوى زاست و در اجتماعات بدو
ده است.منديهاى خاص جامعه بوفع نيازاى رت يك عضو طفيلى تنها برصور

بررسى حقوق انسانى و اجتماعى زن
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شى خريد وده فرواج و بردوقع ازدند كه در موگويى آنها به مثابه اشياء و متاعهايى بو
لايت تـامديتى نداشتند و ونه محـدودان از نظر تعدد همسر هيچ گـوش مى%شدند.مـرفرو

ايشان داشتند.بر
ق در جامعـهن از حقوانين مدنى در ميان ملل مختـلـ]،زايع و قومان ظهور شـراز ز
اده و استقلالت يك انسان ضعي] از استقلال ارد اما هنوز به صوردار مى%شوخورانسانى بر

ى سلب شده است تا آنا يا شهادت از ودار نيست و حق مالكيت و اقامه دعوخورعمل بر
د در فلسفـهن و مرى زابـرد كه حكايت از بـرهنگ اصيل و پربار اسلام بـا آيـات خـوكه فـر

ا مى%گسلد و جايگـاهميـت رنجير محروآفرينش و سير تكاملى  عبادت مى%كـنـد،غـل و ز
ا تثبيت مى%بخشد.ن رحقيقى ز

حىهنگ اصيل ون در فرن در اديان الهى نمايانگر عظمت زمقايسه اجمالى جايگاه ز
دن با تكلم كـر(ع)اهيم خليلات و صح] ابـرا در انجيل،تـوردر گذشته نيز مى باشد زيـر

ا با آنها در ميان گذاشتن و سخند ردن،سخن خوت دريافت كرشتگان و از ايشان بشارفر
د.دازده و به ايفاى نقش مى%پرد سهيم بون نيز همانند مرا شنيدن زآنان ر

اان،بى%همتا و آنها رء آل عمرا جز ر(س)ت مريمد حضرآن كريم ما در مريم و خولذا قر
٣٢ار مى%دهد. اصفيا قر�همردر ز

ن قابل تعميق است.به طـورع مقدس به زجه شـاردر ميان انديشه%هاى مختل]،تـو
خى مسائل نمايانگر اهميت خاص آنهاست.ى برآن بر روكلى تأكيد قر

د عينى دركت نموه با شرحيد و مبارزاى نثبيت توان براول آيات فردر صدر اسلام نزو
مان است.حيد در آن زدن توخطر بو

لى در ايام نزومت وق و حرعايت حقون نمايانگر عدم رآن بر كمالات زلذا تأكيد قر
اه كمال وسيده و رد رنانى كه به جايگاه حقيقى خوآن با ذكر زآن است.به همين جهت قرقر

د،بلكه همانندحم به او مى%نگر تر�ده%اند نه تنها با ديـدها در پيش پاى انسان گشوسعادت ر
ست اعطا مى%كندى و جسمانى اوصيات فطرق طبيعى كه متناسب با خصوى حقودان به ومر

ى درنـده وجمندى مقام و نقش سـازانى داشتن هويت و شخصيتى مسـتـقـل از ارو با ارز
ف وى ژرى تفكـرق دادن انسان به سـوانجام با سـوساختار جامعه سخن مى%گـويـد و سـر

دد.ن قائل مى%گراى زالايى است كه اسلام برش وشنگر،ارزاقع بينانه روسى وبرر



٥٩شمار�  ١٥٥

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
.١/٢٤٥انت، تاريخ تمدن، . ويل دور١
.٢/٥٨٨. همان، ٢
.٥٩ـ٥٨ نحل، آيه �ه. سور٣
.١/٥٠غ ابديت، . جعفر سبحانى،فرو٤
.١٠/١٧٩ـ٩ى،تفسير كبير، از. فخر ر٥
.١٨ة نساء، آيه . سور٦
.٢١ ـ٢٠. همان، آيه ٧
مىهوتريهاى مواحده به نفى بر. آياتى كه  با جمله نفس و٨

تندد عباردازمى مى%پرادى،زبانى و قوات نژمانند امتياز
�ه؛ سـور٢٨ � لقمان، آيـه�ه؛سـور٦ �مر، آيـه ز�هاز:سور

 نساء،�ه؛سور٩٨ � انعام،آيـه�ه؛سور١٨٩ �اف، آيهاعر
.١ �آيه

.٤/٢١٥ان، . علامه طباطبايى،الميز٩
.٢٦٨. همان/١٠
.١٠، بند٤٦. يسناى١١
نده اجتماع.احد ساز. و١٢
ان: پاك و بى آلايش.ح و اشوهر:رو. فرو١٣
ند مى باشددى است كه فاقد فرزد از پل گذار فر. مقصو١٤

حدگى روانده نه تنها سبب آسوند خوو با انتخاب فرز
ا نيز از پـلحـش راز عبـور روخويش شده بـلـكـه جـو

تضمين مى كند.
.٣٥٨تشت/. تجزيه و تحليل افكار زر١٥
.٣٩٢ضيح الملل/. تو١٦
.٢ـ١م/ و فصل دو٣١ـ١/١. سفر آفرينش: فصل١٧
.٧م/. همان، باب دو١٨
.١٨م/. همان، باب دو١٩
.٢٣ـ٢١م/. همان، باب دو٢٠
.١٧ـم/. همان، باب سو٢١
هاى ديگـرا از تمام روزديان روز شنبـه ر. شبات:يهـو٢٢

ات آمده استا در تورم%تر و مقدس%تر مى%دانند زيرمحتر

ا مـقـدسكـت داد و آن را بــرنـد شـبـات ركـه خــداو
اجــبات آن وعـايــت مــقــررايـن رد.بــنــابــرنـمــو

د واهم مى%شواست.مقدمات شبات روز جمعه فـر
ه و… بـه شـبـاتاك، لـبـاس، مـيــوبـهـتـريـن خـور
د. چند دقيقه قبل از شبـات مـقـدساختصـاص دار

دن قطعدن شمع شبات،كار كـرشن كراست و با رو
د،چند دقيقه بعد از شبات نيز مقدس است ومى%شو
 كار اصلى(به٣٩د.در شبات،اد مى%شودن آزكار كر

لد و تعى(تـوملاخا) و چنـد كـار فـرى آوزبان عبـر
/١٦ج ـ  فصـلع است.(سفـر خـروملاخا) مـمـنـو

).٢٦ـ٢٣
هـنـگ و و كـتـاب فــر٢٦ـ١٦/٢٣ج، . سـفـر خـرو٢٣

.٣٣د/تعليمات دينى يهو
.٣١ـ١٥/١٩. سفر لاويان، فصل ٢٤
.١ـ آيه٣. سفر تثنيه، فصل ٢٥
.٢٤/١. همان، فصل٢٦
.٥ـ ١٢/٢. سفر لاويان، فصل ٢٧
.٤ـ٢٧/٢. همان، فصل ٢٨
اىدار(ع) ت مسيحلس: به اعتقاد مسيحيان حضر. پو٢٩

لس،تند از: پـولان عبـارسود.نام ايـن رل بـوسو ر٤
حنا. آنها نامه هايى به كليساهاب و يوس، يعقوپطر

اشتند كه تعليمات اساسى مسيحيت رو مسيحيان نو
شته ها يافت.ان در اين نومى تو

د.او بهان كليسا افسـس بـوس:كشيش جوتاو. تيمـو٣٠
هاىد و در سفرايمـان آور(ع) لس به عيسىسيله پوو

ليـتانجام مسئـود و سراه بـو با او همرًتى غالبـابشـار
اگذار شد.ى ولس به وسط پوكليساى افسس تو

.١٢/٤٩١ان، . الميز٣١
.١٥٣ن در آيينه جلال و جمال/ادى آملى، ز. جو٣٢

بررسى حقوق انسانى و اجتماعى زن


